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  :چكيده 
 اما  ، همداني را اگر از لحاظ مكتب عرفاني نتوان برابر نهاد          القضاة  عينامام خميني و     

اهتهاي از جهت ويژگيهاي سبكي آنهم از بعـد الفـاظ، نـوع خطابهـا، زبـان و شـب                  
 ـ    كـاربرد واژه  . ندگيها و شباهتهايـشان را منكـر شـد        توان مان نوشتاري نمي  ايي كـه   ه

لحـن كـلام را دوسـتانه و دلنـشين ميـسازد از             كند و   يت مي صميميت زباني را تقو   
وجود اشعار عرفاني فارسي و عربي از ويژگيهايي اسـت          . ستويژگيهاي هر دو اثر   

د تا انتقـال مفـاهيم بلنـد        نگيراز آنها مدد مي   القضاة    كه هر دو عارف بخصوص عين     
  .دنعرفاني را ساده كن

مندي هـر دو از       خيز قرآن و بهره    راستشهادهاي متعدد و ظريف و دقيق از درياي گه        
لطايف و آيات قرآني از وجوه اشتراك آن دو است از جمله وجوه اختلاف اين دو                

 از مكتب عرفاني ائمه شيعه محروم است ولي حضرت امـام            القضاة  عينعارف اينكه   
هاي عرفاني از احاديث نوراني و بلند ائمه شـيعه از جملـه حـضرت                 در تأييد يافته  

مند شده است هر دو عارف        بهره... و) ع( امام حسين  ،)ع( امام صادق  ،) ع(امام علي 
هيز و احتياط را كـاملاً رعايـت        در عين طرح مطالب عميق و بلند عرفاني جانب پر         

  .كنند كه از اسرار و رموز عرفاني پرده نگشايندمي
  ::كلمات كليدي كلمات كليدي 

  .ي، تمهيدات، مقايسه سبكالقضاة عين، الهداية مصباحامام خميني، 
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  :مقدمه 
اينكه بتوان با استخراج شواهد و مقايسه مانندگيهاي دو اثـر از دو دورة كـاملاً متفـاوت بـا                    

حـداقل بـه    . ست صـعب و دشـوار     باهت سبكي دو اثر حكم كرد، كاري      اطمينان و يقين به ش    
ما گرچـه از تكـرار آن       . ماند واژة جديد در زبان يك نوآموز مي       شادماني زودگذر تكرار يك   

ان از ايـن تكـرار يـا        دانيم خود نوآموز به چـه ميـز       بريم، اما نمي   زبان نوآموز لذت مي    واژه از 
اينكه آيا دو نويسنده يا عارف يا صاحب اثر با فاصلة زماني حدود هفت              . برد لذت مي  ،توفيق
معمـولاً بـراي    . آور اسـت     همساني در نوشـته برسـند، شـگفتي         توانند به نقطه  چگونه مي قرن  
گذاري اثري بر اثر ديگر يا فردي بر فرد ديگر به شواهد و قرايني از ايـن                   ثيرپذيري يا تأ    تأثير

  :دست بايد اشاره كرد
 -3 ؛ در محضر يك استاد، پير يا شيخ درس خوانده باشند          -2 ؛ همدوره يا همعصر باشند    -1

 نحلـه و مـشرب عرفـاني        -4 ؛در يك مركز يا مدرسه يا حوزه به تحـصيل پرداختـه باشـند             
البتـه لازم   .  رابطه مريد و مرادي يا استاد و شاگردي داشـته باشـند            -5 ؛ه باشند مشابهي داشت 

از . نيست براي اثبات همساني يا مانندگيهاي سبكي همـة مـوارد را در دو نفـر اثبـات كـرد                   
سويي امام خميني بعنوان فقيه و مرجعي روحاني تربيـت شـده مكتـب فقهـي شـيعي و در                    

 القـضاة    عـين  از ديگر سـو، عـارفي سـترگ چـون         .  است عرفان هم، شيفتة ولايت ائمه شيعه     
او را محروم از جويبـار روشـن، زلال و          ) حداقل در ظاهر آثار   (ايستاده است كه شايد بتوان      

هـاي   زمينـه  با نبـود هـيچ نـشاني از اسـباب و     ،هاي امامان شيعه دانست بخش انديشه   حيات
رتها خويشاوند و مـشابهند كـه       ظاهرِ عبارت و نوع خطابها و عبا       مشابهت مذكور بقدري در   

با اينكه همزمان نبوده اند امـا از نظـر          . اند  در ظاهر امر گويا سالها در كنار هم و مأنوس بوده          
همة عرفا در مراحل اوليه سلوك بر سر الفاظ با يكديگر اخـتلاف             . روحي بيكديگر شبيه اند   

ر رسند، وقتي از ظـاه    ي مي بلوغ عرفاني و عمق معرفت اله     دارند، اما وقتي به مراحل كمال و        
رسند، ديگر دلبسته و اسير نـام و        كنند و به باطن حقيقت مي     و پوسته الفاظ و عبارات گذر مي      

 رنگي حتي شيطان را هـم كـه از بنـدگان و عبـاداالله               عرفاي بزرگ در وادي بي    . رنگ نيستند 
ود و صيان پيـشه كـرد مطـر   و از زمـاني كـه راه ع ـ  . كننداست در آغاز بندگي يكجا جمع مي    

البته نوع نگاه عرفاي شيعي با عرفاي اهل سنت دربارة شيطان و جايگاه و              . دانندملعونش مي 
در اينكـه هـر يـك از        . مأموريت و خروج او از چرخه عبادالرحمن و بندگي متفاوت است          
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كنند يا حتي نوع نگاهشان متفاوت است، شكي نيست،         ق حركت مي  مسير و جهتي بسوي ح    
نگرند و سرانجام هـر دو جويبـار، پيوسـتن بـه اقيـانوس              ه يك نقطه مي   اما در اينكه هر دو ب     

به ديگر زبان بايد گفت عارفـان بـا هـر نـام و نـشان                . معرفت االله است، يقين حاصل است     
 هاي حافظ،   ر بررسي اشعار و انديشه    بسوي وحدت قبلي در حركتند، از اين روست كه ما د          

طامي در بنـد    بـس بايزيـد    و    ابوالخير  ابوسعيد ،  جنيد ، بايزيد   ،سعدي، مولوي، سنايي، عطار     
چه بسا، مقايسه امام خمينـي و دفـاع از او           . شويمنحله و فرقه و گرايشهاي ديني گرفتار نمي       

بعنوان عارفي كه در درك و طي هفت شهر عشق و طي واديهـاي سـلوك سـرآمد روزگـار                    
ن امـام و حتـي اثبـات        درك عرفـا  .  را هم، برخـي برنتابنـد      القضاة  عينخويش بوده است، با     

آيد، اما اسـتخراج   لم بر نميجايگاه و منزلت ايشان در عرفان، حداقل از عهدة اين صاحب ق   
و مأموريتي است كه از عهدة      . ست شدني گيهاي لفظي و عبارتي آن دو كاري      ترين ويژ شاخص
ي الخلافة  الهداية ال   مصباح«در اين مقاله به مقايسه بين       . آيد  شناسيِ صوري يا لفظي برمي      سبك

بـا  » القـضاة همـداني     تمهيدات عـين  «و  ) ترجمه سيداحمد فهري  (بقلم امام خميني    » و الولاية 
 نـشان    ترين ويژگـي  شاخـص . پـردازيم مقدمه و تصحيح و تحشيه و تطبيق عفيف عسيران مي         

يا بازنمود شـباهتهاي زبـاني      ها    در بافت و نوع كلمه    القضاة    عيندادن مانندگي امام خميني و      
  .ستهر دو

  
  :هاي دو اثر به قرار زير استمهمترين همساني و يا مانندگي

   :  صميمت در خطاب و نوشته -1
ترين درجـة عرفـان و معرفـت نشـسته و از            جودي كه هر دو عارف سـترگ در عـالي         با و    

جايگاه بسيار رفيع و منيعي برخوردارند، اما بقدري با مخاطب دوستانه، صميمي و آشـنايند               
آيـد كـه      ند، چنان برمـي   زنپدر دلسوز با فرزندان خود حرف مي      وضع يك پير و     كه گويا از م   

ي كه او را بـه راه خيـر و صـلاح            مند و دير آشنا به عزيز      فرديست تجربه ديده و علاق     كلامِ
 معنـوي   -هاي نوراني الهي    انتخاب همين زمينه درك مفاهيم بلند عرفاني و انديشه        . خواندمي

مخاطب آشـنا ميگوينـد فـلان مـسئله را           جايي كه در لفظ به       را فراهم آورده است، حتي در     
عنوان    لحن كلام به هيچ    ، عاشق و معشوق چرا سوگند خورند      ؛ و اي  داني يا هرگز ندانسته   نمي
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علـم آنـان    . وجـود نـدارد   بينـي     در سخنان ايشان رنگي از تكبر يا بزرگ       . آور نيست   كدورت
آنچـه    كه خـدايت بـر    ) برادر روحاني اي  (اي دوست روحاني    «: گويدمام مي ا .حجاب نيست 
ست موافقت بدار و تو را و ما را از كساني قرار دهـد كـه بـه مقـام مـشهود                      رضاي او در آن   

  ).51مصباح، ص(» اند اسماء و صفات نائل آمده
الهـي  در اين عبارت امام خودش را همراه مخاطب در درك مقام شـهود اسـماء و صـفات                    

اما در كسب رضاي خدا و درك مقـام         .  عبارت اعلَم است   در عين حال كه كلمه اولِ     . داندمي
  .داندنظر خود را نيز مشمول و همراه ميمورد 

تو اي خوانندة عزيز كه خدايت در دنيا و آخـرت محافظـت             «: گويددر عبارتي ديگر امام مي    
ه فرمايد مبادا و مبادا در پيروي از كلمات عارفان سالك و از بيانات اولياء كامل بدنبال آنچ ـ                

كه متشابه است و معناي روشني ندارد بروي و در نتيجة ايـن پيـروي، گمـان كنـي كـه در                      
حضرت اعيان و اسماء تكثري يا تغييري يا تمييزي و يا مرآتي و يا چيز منعكس در مرآتـي                   

  ).71-70همان، ص(» ...وجود داشته باشد
الان بـه   «. ب دارد در ادامه همان مباحث در آغاز مصباحي ديگر خطابي برادرانـه بـه مخاط ـ             

اي بكنـيم؛ پـس    حكم برادري ايماني بر من واجب است كه اجمالاً به مقصود ايـشان اشـاره       
پـس  . بدان كه ذات الهي چون تمام و بالاتر از تمام است و بسيط و بالاتر از بساطت اسـت                  

هـاي  عـين حاليكـه منـزه اسـت از همـة كثرت           به وجه بسيط اجمالي، او همة اشياء است، در          
.  و خيالي و وهمي و عقلي پس او همة اشياء اسـت و هـيچ يـك از اشـياء نيـست                      خارجي

  ).72همان، ص(
  .زند با زباني صميمي با مخاطب حرف مي همالقضاة عين

 سـوگند بـه چـه يـاد     ، سـوگند خـورد  اي كه عاشق يا معشوق چـون       اي عزيز، هرگز دانسته   
دي يـاد كنـد، باشـد كـه         اي زند و سـوگن      كند؟ بدان كه چون معشوق با عشق خود غمزه        مي

  ).126تمهيدات، ص(» فَورب السماء و الارض«گويد، بجان من كه چنين كنم كه 
 بوجهـل شـنيد، يـا       ،العالمين  اي عزيز، تو پنداري كه الحمدالله رب       « :گويددر جايي ديگر مي   

 )الحمـداالله ( شنود، و نصيبش اين بـود، امـا   )قل يا ايها الكافرون(مقصود او بود؟ او از قرآن   
  ).7تمهيدات، ص (»نصيب محمد بود و محمد شنيد

دنيا را محك آخرت كردند و قالـب را         . ي غريب بدان  ااي عزيز، اينجا سر   « : گويد القضاة  عين
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 جوابي شافي و بياني وافي با خود        )صبغة االله و منْ احَسنُ و منِ االله صبغةَ        (. محك جان كردند  
 دنيا خميـست ميـان      )الدنيا مزرعة الاخرة  ( بشنو كه    -السلام   عليه -دار از مصطفي    گوش. دارد

  ).193-194تمهيدات، ص. (»ازل و ابد آمده و در اين خم جملة رنگها پيدا آمده است
ست كه در هيچكدام    ه از هر دو عارف انتخاب شده اين       ها ك نكتة اخلاقي و عرفاني اين عبارت     

تـو و مـا     ... خدا«. گويدبرد و مي  ر مي شود امام فعلها را جمع بكا     نيت و انانيت ديده نمي    رنگ م 
  ).58مصباح، ص(» را از كساني قرار دهد،

. »اي بكنـيم  واجب است كه اجمالاً به مقـصود ايـشان اشـاره         «:در نمونه و شاهد ديگر گويد     
  .را اول شخص آورده است) من(آورد با وجودي كه فاعل  ل را اول شخص نميعف

تـرين مراتـب اسـماء        گوييم مرتبه اسم اعظم نزديـك      اينكه ما مي    «: در جايي ديگر گويد    امام
  )35مصباح، ص. ( »است به عالم قدس

امام ذيل بيان و طرح براهين فرق بين معاني و اسماء االله تعـالي و معـاني اسـماء مخلـوقين                     
كه در حالي ) 46ص(» . مطلب مذكور بود   آنچه ما تا بحال گفتيم برهانهاي عقلي بر در        «: گويد
.  در آن انـدك شـائبه منيـت نباشـد          تـا بـرد    فعل جمـع بكـار مي      ميگويد،از خود سخن    امام  
ام    كرده  گويم يا اين منازل و مراحل را من درك        ها را من مي   گويد، اين حرف   هم نمي  القضاة  عين

  .كندمخاطب را با فعل سوم شخص خطاب مي
هـر  گويا عـارف    . يكي از علل صميميت در زبان آثار عرفاني طلب دعا براي مخاطب است            
 ،آورد  دست مـي  ب،  آنچه از خير و نيكويي و بركات طي مراحل و حصول به مدارج عرفاني               

  :انگيز و اثرگذار از امام خميني دقت كنيد به اين عبارت عبرت. داندسالك را نيز شريك مي
بدان، خدا تو و من را از امت حضرت محمد رسـول برگزيـده قـرار دهـد و مـا را در راه                        «

  )67، صالهدية مصباح(» .ش و نيكوكار قرار دهداندي شيعيان آزاد
  :يا
خدا تو را به مقام درك جبروتي خود برساند و به لطف خاص حضرت حق به تو بنماياند                  «

  )67همان، ص(» .راه ملكوت را
   :از ديوان شاعران فارسي و بعضاً عربيمشابه شواهد شعري  -2

و كلام در بيان اسرار و حقـايق الهـي و            وقتي از ناتواني لفظ      )2(امام خميني ذيل مصباح        
ضمن . گويدو درك اوصاف و اسماء الهي سخن مي       محروم بودن قلب اولياء از توجه به حق         
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 به ايـن بيـت    . گويد  اقرار به قاصر بودن لفظ و لال بودن متكلم و كر بودن شنونده سخن مي              
  :جويداز سعدي استشهاد مي

 من گنگ خوابديـده و عـالم تمـام كـر          
 

 جزم زگفتن و خلـق از شـنيدش       من عا  
 

بـه   عـوالم ملـك و ملكـوت اسـت           ماء و حقيقتي كه در    لدر عبارت بلند ديگر كه به مقام ع       
ستشهاد به شـعر زيـر چنـين         با ا   اشاره ميكند و   ناتواني انسان از شناخت آن حقايق و عوالم       

  :كندتوصيف مي
 عنقا شـكار كـس نـشود دام بـاز گيـر           

 
 م راكانجــا هميــشه بــاد بدســت اســت دا 

 )22مصباح، ص(                           
گويد ضمن اقرار   و مقام واحديت و حضرت جمع سخن مي       امام خميني در بيان بطون غيبي       

  :كند بطون به شعر عربي زير استناد ميبه ناتواني و ضعف انسان از درك آن حقايق و
ــسعة   ــسج ت ــن ن ــاَخْيط م ــاً بِ  ألا انَّ ثوب

  

ــرو عـــشرين حرفـــاً مـــن     معاليـــه قاصـ
  

  :در تأييد سخن خود باز هم به اين شعر سعدي اشاره دارد
 من گنگ خواب ديده و عالم تمام كـر        

  
 مــن عــاجزم زگفــتن و خلــق از شــنيدش  

  )24مصباح، ص(                             
امام خميني در بيان ظهور تجلي ذات در عالم خلق و اولين ظهـور بحثـي عميـق و بلنـد و                      

  :جويدبه شعر زير استناد مي» شور« اين ا را مطرح مينمايد و در پايانپرمعن
ــد    ــسنك واحـ ــتي و حـ ــا شـَ  عباراتنـ

  
ــشير    ــال يـ ــل الـــي ذالـــك الجمـ  و كُّـ

  )22مصباح، ص(                            
  : برده است اشعار ديگري كه حضرت امام در مصباح از آنها بعنوان شواهد شعري بهره

 زننــد صــفير ش مــيتــو را زكنگــره عــر
 وجود اندر كمال خـويش سـاري اسـت        

 خــواهم ســبب ســوراخ كــن ديــده مــي
  

 چه افتاده است  ه در اين دامگه     ندانمت ك   
 نغيّنهــــــا امــــــور اعتباريــــــست  
 تــا حجــب را بركنــد از بــيخ و بــن    

  )118تمهيدات، ص(                       
خـويش بعنـوان شـاهد مثـال        شايد تفاوت دو عارف در اين باشد كه امام از اشعار عرفـاني              

اين بماند كـه بـا      .  هرجا كه مناسب دانسته از اشعار خود آورده است         القضاة  عيننياورده ولي   
اي ديگر    نمونه. ند  مند  گويي بهره   از نوعي ملامتي  كه  يابيم    بررسي مكتب عرفاني هر دو در مي      
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  .كندر خواجه احمد حمويه را توصيه مياز تمهيدات كه توجه به اشعا
  گوهر اصل را عـرض خـود دل ماسـت          آن
  مشكل ماست طرفه تو راست كين سخن اين

 آن دل كه برون زكون و كـان منـزل ماسـت             
 پيش از كن و كان چه بود آن حاصل ماست         

  )258تمهيدات، ص(                      
  :استشهاد به شواهد قرآني  -3

  امـانتي كـه آسـمان بـار آن          از مـصباح اول در بيـان و شـرح          هجدهامام خميني ذيل نور        
ن از هـر چيـز و همـه حـدود           پردازد كه در آن مقام انسا     نتوانست كشيد، به مقام ظلوميت مي     

 به آيه قـرآن     ،در ادامة اين بحث عميق عرفاني     . گذاردات مي نتجاوز ميكند و پاي بر همة تعي      
يي نيـست و    اي قوم يثرب ديگر شما را جـا       » يا اهل يثرب لامقام لكم    «استشهاد ميجويد كه    

  ).120و 119مصباح،ص(ست قرآني نيز اشاره دارداَدني كه عبارتي» اوادني«حث به در پايان اين ب
غيب هويـت بـا اسـماء و صـفات          امام خميني در مصباح هجدهم به آياتي كه بيانگر اتحاد           

  :جويدخبر ميدهند، استشهاد مي
هواالله الذي لا الـه الاّ  «ه تبارك و تعالي     و تدبر فيها بعين البصيرة و هي قول       .... فانظر ايها السالك  

هواالله الـذي   «. كنددر ادامه به اين آيه استناد مي      » .هو عالم الغيب و الشهاده، هو الّرحمن الّرحيم       
ار المتكبـر سـبحان االله عمـا               لا اله الاّ هو الملك القدوس السلام المـؤمن المهـيمن العزيـز الجبـ

  » .يشركون
ان ها برابر امام براي اينكه بتواند برخي از حقـايق عرفـاني را بي ـ               لكه ده  هم بارها ب   القضاة  عين

االله نـور   «:  در قسمتي چنين گويـد     336ذيل تمهيد شمارة    . دهدكند آنان را به قرآن ارجاع مي      
  . )256تمهيدات، ص(جزوي نباشد» السموات و الارض

 حضرت رسول سـخن     از جايگاه رفيع   تحت عنوان بيان حقيقت ايمان و كفر         326در تمهيد   
گويد آنچه بشريت از مصطفي ديده است قالب جـسماني اوسـت كـه در قالـب                 ميراند و مي  

االله نـور و      قدجاء كم من  «االله نور بود      ست كه قلب رسول   شريت درآمده است اما واقعيت اين     ب
لا و تَرا هم ينظرون اليـك و هـم          «: در ادامه به اين آيه استشهاد جسته است كه        » كتاب مبين 
 اي دوست داني كه چـرا او        «: كندلنشين، عرفاني و بلند را مطرح مي      بحثي بسيار د  » يبصرون

. امـا سـايه حقيقـت دارد      . را سايه نبود؟ هرگز آفتاب را سايه ديدي؟ سـايه صـورت نـدارد             
 اين سخن در خور تو نيست در خور تـو     «:در ادامه گويد  . »دانستي كه محمد سايه حق آمد     
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گويي؟ سايه ماند؟ هرگـز       چه. ه محمد دنيا آمد چون اصل آفتاب غايب شود        آن باشد كه ساي   
  .»يوم نطوِي السماء گطيَِ السجل للكتُبُ. نماند

در آغـاز مقالـه     .  به شرح و تفسير آيات قرآن و احاديث نبـوي ميپـردازد            القضاة  عيندر واقع   
  .محروم از آن القضاة عين ست وليمعرفت امامان معصوم برخوردار اركه امام از جويب اشاره شد

انَ الجنـة حفـَت    «: كنـد اكـرم نقـل مي    حديثي را از نبـي بيست امام خميني در مصباح شمارة  
م علي يـاد    در ادامه سخني از حضرت اما     ) 40مصباح، ص . (»بالمكارة و النّار حفتَ بالشَّهوات    

 و منزلـت و     ست بر مقـام   كند كه همه دليل و شاهديست بر موضوع مورد بحث و شاهدي           مي
مولاي ما و مولاي هـر دو عـالم اميرالمـؤمنين           «: امام گويد ). السلام  عليه ( جايگاه علمي علي  

وده اسـت آنجـا كـه       م ـاي بس لطيف و نازك فر        و سلام عليه نيز به اين معني اشاره         صلوات
  ).41همان، ص (»ه و بعده و معهلَأيت شيئاً لا و رأيت االله قبَما ر: فرموده

يبيه وقتي به بحـث ظهـور و بطـون ميرسـد همـه را از آنِ                 امام خميني ذيل بحث حقيقت غ     
براي تأييد اين نظر به     . داند او كسي را صاحب ظهور و بطون نمي        داند و جز  حضرت حق مي  

أيكَونُ لغيرك منَ الظهـور  «: كند كهاستشهاد مي) ع(رفة امام حسين عبارتي نوراني از دعاي ع  
مگـر  »  يكون هوالمظهر لك؟ متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدلُ عليـك            ما ليس لَك، حتي   

گـر تـو باشـد؟     غير تو را چه ظهوري تواند بود كه تو را آن نيست تا آنكه او بتوانـد نمايـان      
  )110مصباح، ص(كسي غايب شدي تا به دليلي كه دلالت برتو كند نياز داشته باشي؟ 

امـام  جمله   از   ؛كندعرش رواياتي از ائمه شيعه نقل مي       امام خميني ذيل بحث معنا و حاملان      
اند، چهار تن از مـا و         حاملان عرش كه عرش علم است هشت تن       «: كه ميفرمايد ) ع(صادق  

 چون روز   «:كه فرمود ) ع(روايت ديگري از امام كاظم      . »چهار تن از كساني كه خدا بخواهد      
ز اولين كـه عبارتنـد از نـوح و          قيامت شود حاملان عرش هشت تن خواهند بود چهار تن ا          

) ع(ابراهيم و موسي و عيسي و چهار تن از آخرين و آنان محمد و علي و حسن و حـسين                     
  ).180مصباح، ص (»ميباشند

 :»دريغ يا دريغا «  استفاده از واژة - 4

شايد ايـن دريـغ از      . كنندشروع مي ها را با واژه دريغ يا دريغا        هر دو عارف برخي از عبارت        
باشد كه هر سالك را توان درك مدارج و مراحل و منازل سـلوك و حقـايق الهـي                   حسرتي  
يا دريغ از اينكه منازل سلوك و حقيقت غيبيه دور از دسترس سالك حتي خود امام                . نيست
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گاهي هم دريغ با نوعي هشدار همراه است كه چه بسا افـرادي بـا درك                .  است القضاة  عينو  
عي نخوت و غرور گرفتار شده و از ادامه راه وامانـده يـا              اولين مراحل و منازل سلوك به نو      
  .ستشگفتي و حيرت هم برخورداربار دريغ از نوعي . نندزحجب ديگر را نتوانسته واپس ب

آيد   نويسم بيشتر مي  دريغا هر چند كه بيشتر مي     «:  را چنين شروع ميكند    189 تمهيد   القضاة  عين
محبت و از محبت رؤيت خيزد، ندانم كه هرگز         اما اي دوست از سعادت،      . آيد  تر مي و افزون 

. »اي؟ علامت محبـت آن باشـد كـه ذكـر محبـوب بـسيار كنـد                  از محبت هيچ علامت ديده    
  ).137تمهيدات، ص(

اي كه قلب لطيفه است و از عالم علوي اسـت و              دريغا هرگز ندانسته  «: در جايي ديگر گويد   
و مناسبت ميان ايشان نبود و نباشد قالب كثيف است و از عالم سفلي است، خود هيچ الفت            

  ).143تمهيدات، ص(
به ميان مـرد و     . دريغا سالك را مقامي باشد كه نور مصباح زجاجه باشد         «: همچنين ميگويد   

بتابد كه اين آتش در شـراب كـافوري تعبيـه كـرده             » زيتوُنة مباركة «ميان خدا، پس آتشي از      
  )260تمهيدات، ص. (»باشند

دو عارف در بيان لطايف عرفاني و اسرار الهـي جانـب احتيـاط را در                كوتاه سخن اينكه هر     
  .گيرند و كاملاً با دقت و حساسيت از افشاي اسرار دست يافته پرهيز دارند مينظر
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